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  تهران، ايران شناسي، دانشگاه تهران،. استاد زبان2
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  15/12/93پذيرش:                                                 12/9/93دريافت: 

  

  چكيده

هدف از اين تحقيق، توصيف ساختمان تصريفي فعل فارسي براساس نظرية صرفي كلمه و صيغگان 

ا الگوهاي تصريفي فعل در زبان فارسي يروشن كردن اين مسئله است كه صيغگان  است. تلاش ما براي

هاي چندگانة الگوهاي تصريفي، مانند شخص و شمار چگونه از ا سرشتي دارند و نقشيچه ماهيت 

هاي دستور زبان  شوند. براي رسيدن به اين هدف، برمبناي كتابطور شفاف بيان ميكديگر تفكيك و بهي

هاي اين جملات را بررسي و تحليل  لاتي را استخراج كرديم و ساختارهاي موجود در فعلفارسي، جم

اند از: ساختارهاي شخص و شمار، ساختارهاي وصفي،  شده عبارتاستخراج ينموديم. ساختارها

ساختارهاي جهتي، ساختارهاي مصدري و ساختارهاي وجهي. نتايج نشان دادند كه  با استفاده از روش 

هاي تصريفي فعل در زبان فارسي قابل تبيين  ك مشخصهي به چند يا چند به صيغگان، تناظر يككلمه و 

شود، با روش ك كل نگريسته مييعنوان به اين دليل كه در آن، به واژه به 1است. مدل كلمه و صيغگان

2هايي چون عنصر و ترتيب
چيدة ها، كلمات پيفرق دارد؛ زيرا در اين روش 3ا عنصر و فرآينديو  

كنند. ها به توالي از واحدهاي مجزا بررسي ميواسطة تقسيم آنساختواژي و معنايشان را عمدتاً به

نحوي دارند و ـيت صرفيا الگوهاي تصريفي فعل در زبان فارسي ماهيهمچنين، روشن شد كه صيغگان 

ريفي فعل فارسي از هاي چندگانة الگوهاي تصاي براي فعل فارسي، نقشبا قائل شدن به الگوي لايه

هاي فعل فارسي با استفاده از  ها و مشخصه ن ترتيب، توجيه و تبيين ويژگييشوند. به اكديگر تفكيك ميي

  شود. پذير مي اين مدل امكان
  

 
1 word and paradigm 2 item  and arrangement 3 item  and process 

 جستارهاي زباني دوماهنامة

  307- 277، صص1396خرداد و تير )، 37(پياپي  2، ش8د
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  صرفي نحوي.ماهيت  صرف، فعل فارسي، تصريف، نظرية كلمه و صيغگان. واژگان كليدي:

 

 . مقدمه1 

هـاي بشـري و تشـريح دانـش     ع زبـان شناسي را مطالعة علمـي زبـان، توصـيف انـوا    هدف زبان

شناسـان بـراي رسـيدن بـه ايـن اهـداف،       اند. زبـان ناخودآگاه اهل زبان درمورد زبانشان دانسته

تـأثير عوامـل   كنند؛ زيرا گفتار زباني، واقعي است و تحـت را از هم متمايز مي 5»زبان«و  4»گفتار«

هـا جـاي   است كه در اذهـان انسـان  اي از دانش غيرزباني بسياري قرار دارد؛ ولي زبان مجموعه

شناسان براساس زمينة فكري خـود  طور ناخودآگاه از آن اطلاع دارند. زباندارد و سخنگويان به

حـال،  انـد. بـا ايـن   هاي متفاوتي ارائه كـرده و مكتب خاصي كه به آن اعتقاد دارند، از زبان تعريف

اي سر نخواهد شـد؛ زيـرا زبـان پديـده    ها، دستيابي به شناخت ماهيت زبان ميازطريق اين تعريف

بسيار پيچيده و داراي ابعاد گونـاگون اسـت و گنجانـدن همـة خصوصـيات آن در يـك تعريـف        

  غيرممكن است.

شناسان دو نوع اصلي عمليات ساختواژي، يعني تصريف و اشتقاق را از هم متمايز ميزبان

؛ 7كلمه يا تكواژ واژگاني 6نحويـكنند. تصريف عبارت است از تغيير در صورت دستوري يا واژ

، نقش نحوي خاصي را ايفا كند 9يا حاكميت 8آمده بتواند در مطابقهدستاي كه صورت بهگونهبه

)Spencer, 1997: 193.(  

تواند سـاخت درونـي،   است و مي 10اي صرفيعنوان نوعي از انواع كلمه، پديدهفعل فارسي به

  داشته باشد. اعم از ساخت اشتقاقي و ساخت تصريفي،

)، تنهـا  1377ساخت اشتقاقي فعل در فارسي بسيار محدود است و بنابر نظر ناتـل خـانلري (  

واژي و ناگـذر دارد. سـاخت تصـريفي لايـة     پنج الگوي ساختاري ساده، پيشوندي، مركب، گـروه 

هايي تـازه از همـان كلمـه منجـر مـي     ديگري از تركيب دروني هر كلمه است كه به ايجاد صورت

مقتضاي نقشي اسـت كـه آن   . به سخن ديگر، كار ساخت تصريفي پردازش صورت كلمه بهشود

  كند.كلمه در جمله ايفا مي

هدف ما در اين تحقيق، ارائة الگـويي مشـخص درمـورد چگـونگي توصـيف فعـل سـاده در         

يا الگوهاي تصريفي فعل در زبان فارسـي   11و روشن كردن اين مسئله است كه صيغگان يفارس

، 13و شـمار  12هاي چندگانة الگوهاي تصريفي، ماننـد شـخص  يت يا سرشتي دارند و نقشچه ماه

 
4
 la parole 5
. la langue 6 morpho- sy ntactic 7
.  lexeme 8 . agreement 9 . governm ent 10 . m orphological 11 . paradigm  12 . person 13 . num ber 
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خواهيم بدانيم كه آن دسـته  شوند. همچنين، ميطور شفاف بيان ميچگونه از يكديگر تفكيك و به

  از الگوهاي تصريفي فعل فارسي كه تظاهر صوري ندارند، تصريفي هستند يا اشتقاقي.

  اند از:عبارت هاي اصلي اين پژوهشپرسش

  ا سرشتي دارند؟يا الگوهاي تصريفي فعل در زبان فارسي چه ماهيت ي. صيغگان 1

كديگر تفكيك و بـه يهاي چندگانة الگوهاي تصريفي، مانند شخص و شمار، چگونه از . نقش2

  شوند؟طور شفاف بيان مي

  هاي زير را درنظر گرفتيم:هاي بالا، فرضيهبراي پرسش

  نحوي دارند.ـوهاي تصريفي فعل در زبان فارسي ماهيت صرفيا الگي. صيغگان 1

كديگر تفكيك و ياي از هاي چندگانة الگوهاي تصريفي فعل فارسي با ارائة الگوي لايه. نقش2

  شوند.طور شفاف بيان ميبه

  

  قيتحق نةيشيپ. 2

يفي فعل هاي موجود براي زبان فارسي، هنگام توصيف ساخت تصرتقريباً در همة دستور زبان

هاي 15 فعل و در درجة دوم بر وجه 14هاي دستوريو ارائة صيغگان آن، در درجة اول بر زمان

) از 1366الدينية) و مشكو1358)، صادقي (1363شود. در اين ميان، تنها شفايي (آن تكيه مي

ين افراد حال، ابرند. با ايننام مي» نمود«و دومي با عنوان » گونه«هاي فعل اولي با عنوان 16نمود

آورند و به همين شمار نميبندي صيغگان، الگوي تصريفي اخير را بهنيز هنگام تحليل و طبقه

دهند و از الگوي تصريفي نمود انجام مي» هاي فعلزمان«بندي صيغگان را با عنوان دليل، طبقه

  كنند.هاي حال فعل ياد ميهاي گذشته و زماناي از زمانعنوان زيرطبقهبه

همـراه مقولـة اشـتقاقي    ها، مقولة معنايي و واژگاني لزوم و تعـدي بـه  شتر دستور زباندر بي

سببيت دركنار الگوهاي تصريفي براي فعل مطرح شده است؛ درصـورتي كـه قـرائن نشـان مـي     

دهند كه لزوم و تعدي به ساخت اشتقاقي فعل تعلق دارد، نه ساخت تصـريفي و درنتيجـه، جـاي    

شده درمورد زبـان فارسـي را   عل است. درادامه، برخي از آثار نوشتهطرح آن در سطح اشتقاق ف

  ها، فعل تعريف و تحليل شده است.كنيم كه در آنمعرفي مي

روش جديد بـراي تـدريس   ن كتاب دستوري زبان فارسي را بهي) اول1367قريب و همكاران (

 
14 . tense 15 . m ood/ m ode 16 . aspect 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.9
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

16
 ]

 

                             3 / 31

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.9.9
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-9229-en.html


 ...فعلي صرف ساختاري بررس                                                             انهمكار و مقدمي ملك رياردش  

 

280 

اسـت: يكـي از اقسـام     گونـه تعريـف شـده   در دبيرستان تأليف كردند. در جلد اول كتاب، فعل اين

اي است كه دلالت كند بر حصول معني مصـدر و حـدوث   سخن فعل است و فعل دراصطلاح كلمه

، درمـورد  دستور پنج اسـتاد گانة گذشته، حال و استقبال. در هاي سهآن از ذاتي در يكي از زمان

تصـريف و   درادامه،». بنياد فعل بر تصريف و اشتقاق است«تصريف و اشتقاق چنين آمده است: 

  اند.اشتقاق از يكديگر متمايز شده

كند: فعل بيـان كـاري   )، فعل را چنين تعريف مي1377( دستور زبان فارسيخانلري در كتاب 

شود. صيغه گانه كه به يكي از سه شخص نسبت داده ميهاي سهيا حالتي است در يكي از زمان

تـوان دريافـت.   مـان فعـل را مـي   يا ساخت فعل صورتي از كلمه است كه از روي آن، شخص و ز

از كلمه است كه معنـي اصـلي را    ينويسد: مادة فعل جزئوي سپس در تعريف ماده و شناسه مي

كند. شناسه جزئي از فعـل اسـت كـه در    ها ثابت است؛ يعني تغيير نميدربردارد و در همة صيغه

عتقـد اسـت كـه در    افزايـد. وي م كند و مفهوم شخص و عـدد را بـه فعـل مـي    هر صيغه تغيير مي

هايي كـه بـر   مادة مضارع. همة صيغه يفارسي، هر فعلي دو ماده دارد؛ يكي مادة ماضي و ديگر

هـايي كـه معنـي حـال يـا      شوند و صـيغه كنند، از مادة مضارع ساخته ميزمان گذشته دلالت مي

، 17ري، امـري آيد، از مادة مضارع مشتق هستند. خانلري وجوه فعل را به اخباها برميآينده از آن

  كند.بندي ميتقسيم 19و شرطي 18التزامي

) در كتاب دستور خـود، زمـان فعـل را بـه سـه زمـان اصـلي        1367احمدي گيوي و انوري (

ها زمان ماضـي را بـه ماضـي مطلـق     كنند. آنگذشته (ماضي)، حال و آينده (استقبال) تقسيم مي

عد، ماضـي نقلـي مسـتمر، ماضـي     ماضي نقلي، ماضي بعيد، ماضي اب(ساده)، ماضي استمراري، 

ملموس (ناتمام)، ماضي ملموس نقلي و ماضي التزامي و زمان حال را به مضارع ساده، مضـارع  

كنند. انوري و احمـدي  بندي ميالتزامي، مضارع اخباري، مضارع ملموس و امر و مستقبل تقسيم

دي، مركـب،  هـاي سـاده، پيشـون   گيوي ساختمان فعل در زبان فارسـي را بـه شـش گـروه فعـل     

هـا  ك از آني ـكننـد و هر شخصه تقسيم ميهاي لازم يكهاي فعلي و فعلپيشوندي مركب، عبارت

نويسند: فعل در جمله، جايگاه اسـناد را اشـغال مـي   ها در تعريف فعل ميدهند. آنرا توضيح مي

تنهايي يـا بـه  و بهدهد اي را به نهاد اسناد ميشود يا كلمهكند؛ يعني يا خود به نهاد اسناد داده مي

 كند.هايي در آن واحد، اغلب به چهار مفهوم دلالت ميكمك وابسته

كنـد:  ، فعل را چنين تعريـف مـي  ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز) در كتاب 1371كلباسي (
 

17
. im perative 18
. subjunctive 19
. conditio nal 
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، وجـه، شـخص و   20اي است كه ازديدگاه ساختواژي (صرفي) ازنظر زمان، نمود، جهـت فعل كلمه

دهد. وي فعـل را ازنظـر   و ازنظر نحوي هستة مركزي گزاره را تشكيل ميشود شمار صرف مي

  كند.ساخت اشتقاقي، به سه دستة ساده، مشتق و مركب تقسيم مي

هاي فارسي معاصر را به سـه  ، ساختمان فعلدستور زبان فارسي) در كتاب 1358صادقي (

هـايي هسـتند كـه از يـك     هاي پيشوندي فعلكند. فعلگروه ساده، پيشوندي و گروهي تقسيم مي

انـد؛ امـا امـروز    اند. پيشوندهاي فعلي دراصل قيد بودهفعل ساده و يك پيشوند فعلي ساخته شده

شـكل  ها بهندرت بعضي از آنها فقط با بعضي از حروف اضافه شباهت دارند و بهاي از آنپاره

ا قيـد و يكـي از افعـال    ي ـو روند. افعال گروهي افعالي هستند كه از يك اسم، صـفت  كار ميقيد به

كردن، شدن، ساختن، نمـودن، فرمـودن، گرديـدن (گشـتن)، زدن، دادن، آمـدن، آوردن، خـوردن،       

ترين و بـارورترين نـوع   اند. افعال گروهي مهمگرفتن، ديدن، بردن، كشيدن و داشتن ساخته شده

راي بيـان مفـاهيم   طـوري كـه ب ـ  كننـد؛ بـه  افعال فارسي هستند و كمبود افعال بسيط را جبران مي

آورد، نه ساختن فعـل بسـيط، اسـم،    جديد، امروز زبان فارسي به ساختن افعال گروهي روي مي

  صفت و ... .

هاي فعل در فارسـي  ، درمورد ويژگيدستور تاريخي زبان فارسي) در كتاب 1375ابوالقاسمي ( 

  طور مفصل سخن گفته است.باستان، فارسي ميانه و فارسي دري به

بدون  ) معتقد است كه گروه فعلي فارسي از شش عنصر تركيب شده است و1364باطني (

گويد.  ارائة تعريفي از وجه، از وجوه امري، التزامي، اخباري و غيرشخصي در فارسي سخن مي

كند غيرشخصي را مطرح مي يهااز صورت ييهافعلي، نمونه يهاوي در بحثي درمورد دستگاه

نامد كه در تناقض آشكار با تحليلي است كه در صفحات قبل امي ميها را اخباري و التزكه آن

 كند.ارائه مي

هاي اين طبقه گروه«گويد: وي در اين زمينه، زير عنوان طبقة غيرشخصي چنين مي

  ».شوند: التزامي و اخباري] ازنظر وجه به دو زيرطبقه تقسيم ميي[غيرشخص

سازي، ابتـدا  شد خود دربارة فعل بسيط و واژهنامة كارشناسي ار) در پايان1376( ييطباطبا

كند و در فصل دوم، درمورد زبان فارسـي و امكانـات واژه  مباني نظري ساخت واژه را بيان مي

كند. وي در فصل سوم درمورد ريشة فعل و رابطة ريشـه بـا سـتاك حـال و     سازي صحبت مي

كنـد. او  بسـيط را بررسـي مـي   گذشته توضيحاتي را ارائه و سپس فرآيندهاي اشـتقاق از افعـال   
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انـد از:  معتقد است كه در زبان فارسي، براي بيان مفاهيم جديد چهار روش وجود دارد كه عبارت

هـاي بيگانـه، سـاختن سـرواژه و اسـتفاده از      گيري از زبـان گسترش معنايي كلمات متداول، وام

  فرآيندهاي تركيبي و اشتقاقي.

در نظام فعلـي  » نمود«كارشناسي ارشد خود با عنوان  نامة) در پايان1375ابوالحسني چيمه (

كنـد. تفـاوت نمـود واژگـاني بـا نمـود دسـتوري        ، ابتدا مباني نظري نمود را بيان ميزبان فارسي

طور كه از نامشان پيدا است، تمايز واژگاني شدن و دستوري شدن است. دسـتوري شـدن   همان

ته باشـد و در تركيـب بـا فعـل، آن معنـي      عني هر نمود نشانة خاص دستوري خود را داشينمود 

خاص نمودي را القا كند؛ اما نمود واژگاني با ويژگي نمودي بدون اينكه نشانة دستوري خاصـي  

شـود و اگـر بـا نمـود     هاي معنايي فعل ناشـي مـي  بگيرد، مبين نمود معيني است كه از مشخصه

كنـد. افعـال   توري را ارائـه مـي  دستوري معين تركيب شود، معنايي جديد، اما وابسته به نمود دس

كنند و ويژگي خـاص را بـه موقعيـت مـي    نمودي افعالي هستند كه چون نمود دستوري عمل مي

شـوند. وي در پايـان   مشابه از بقيـة افعـال جـدا مـي     يدليل رفتارهاي نحوي و معنايبخشند و به

ناپـذير،  پـذير، نهايـت  ايـت ، تداومي، نهياي، فرآيندبحث خود، نمودهاي واژگاني ايستا، پويا، لحظه

هـايي را مـي  ك مثـال ي ـكند و براي هرافعال آغازي، افعال پاياني و افعال استمراري را معرفي مي

 آورد.

، فعل واژگاني، اشتقاق و »اشتقاق فعل و تصريف آن در فارسي«) در مقالة 1375شناس (حق

وي معتقـد اسـت كـه فعـل     كند، بررسي كـرده اسـت.   تصريف آن و نيز مشكلاتي را كه ايجاد مي

اي صرفي است و سـاخت درونـي، اعـم از اشـتقاق و     عنوان نوعي از انواع كلمه، پديدهفارسي به

 تصريف دارد.

هاي فعل مركب با مصادر قرضي و ويژگي«) در مقالة 1392كربلايي صادق و گلفام (

، »رف شناختيديدگاه ص يهاها و محدوديتهاي آن از زبان عربي در فارسي؛ ويژگياشتقاق

ها اين افعال را ها را بررسي كردند. آنشده با مصادر عربي و مشتقات آنافعال مركب ساخته

سازي كه از مباني نظري صرف شناختي سازي و مفهومبندي، حوزهبراساس سه نظرية مقوله

هاي نظرية صرف شناختي را در تبيين ) هستند، بررسي و محدوديت2011شدة هماوند (مطرح

  فتار اين افعال در زبان فارسي بيان كردند.ر

 دري فعل ـي فيتصـر  امكانـات ي بعض رفتن نيازب«ة مقال در )1389آرا و نغزگوي كهن (حكيم
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انـد. براسـاس مطالعـة    فعل فارسي را دوباره بررسي كرده ،»آني امدهايپ و ديجدي فارس زبان

ر مقـاطع زمـاني متفـاوت، ويژگـي    ها دها است و زبانها، تغيير يكي از خصوصيات همة زبانآن

اسـت.  هاي مختلفي دارند كه زبان فارسي نيز مشمول اين تغييرات در نظام واجي و صرفي شده 

ها براي زبان فارسي دو دورة فارسي كلاسـيك و فارسـي نـو را درنظـر گرفتنـد و ونـدهاي       آن

شده ازسـوي  ررسيهاي بد (دورة اسلامي) را بررسي كردند. دادهيتصريفي فعلي در فارسي جد

ها از متون مكتوب كلاسيك فارسي برگرفته شـده اسـت. ايشـان فصـل مشـترك تصـريف و       آن

هايي را براي تمايز وندهاي تصريفي و اشـتقاقي از  دانند و ملاكاشتقاق را در استفاده از وند مي

د دسـتوري  سـازند و ابعـا  ها، وندهاي تصريفي واژة جديد نمـي گفتة آناند. بهيكديگر مطرح كرده

 دهند.را نشان مي 21شمار، شخص، زمان، نمود و حالت

باوجود تحقيقات بسيار درزمينة فعل فارسي و ساخت تصريفي آن، هنـوز پژوهشـي انجـام    

هاي تصـريفي فعـل فارسـي را تبيـين     نشده است كه در چارچوب يك نظرية واحد، تمامي ويژگي

مدل كلمه و صيغگان براي بررسـي سـاخت    يادشده، از يهاك از پژوهشيكند. همچنين، در هيچ

  تصريفي فعل فارسي استفاده نشده است.

عنوان خواهيم با استفاده از الگوي كلمه و صيغگان كه در آن، كلمه بهدر پژوهش حاضر، مي

هاي تصـريفي فعـل   شود، تبيين جديد و منسجمي از ويژگييك كل ازنظر ساختواژي بررسي مي

  فارسي ارائه كنيم.

  

  احث نظري. مب3

  . فعل1- 3

از فعل ارائـه كـرده   يهاي گوناگوننويسان مختلف تعريفشناسان و فرهنگدستورنويسان، زبان

  كنيم.شده را بيان ميهاي ارائهترين تعريفاند. در اين بخش، برخي از مهم

داند كه بر بودن و شدن و كـاري كـردن دلالـت    اي مي) فعل را كلمه1367قريب و همكاران ( 

گانة كلمه، فعـل (كـنش)   نظر قريب و همكاران، يكي از اقسام نهگويم. به؛ مانند بودم، شدم، ميكند

اي است كه بر شدن يا بودن يا كار كردن در يكي از سه زمان دلالـت كنـد؛ ماننـد    است و آن كلمه

  خواند.علي روان شد، مسعود مي
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هـاي سـه  است كه زمـان  ياه)، فعل دراصطلاح صرف و نحو، كلم1364نظر همايون فرخ (به

گانه (گذشته، حال و آينده) در معني آن دخالت و تأثير دارند؛ يعني حدوث امري را كه مقرون بـه  

نظر شود. بهيكند كه ازجانب فاعلي انجام شده يا انجام مگانه باشد بيان ميهاي سهيكي از زمان

ي مصـدري كـه حـدوث امـر باشـد،      ها، معني و مفهوم فعل از سه جزء ناگزير است: يكي معن ـآن

و كنندة حـدث (فاعـل)؛ ماننـد     ديگر فاعل كه امر ازجانب او حادث شود و سوم نسبت ميان حدث

  زمستان رفت، درختان سبز هستند، تابستان خواهد آمد.

داند كه هميشه مسند باشد و به سخن ديگر، بر وقـوع يـا   اي مي) فعل را كلمه1384خيامپور (

ر زمان معيني از سه زمان گذشته، حال و آينده دلالت كند؛ ماننـد بهـرام رفـت،    عدم وقوع كاري د

افزايد كه براي فعل فاعلي لازم است؛ يعني فعل مسندي اسـت كـه   رود. او درادامه ميخسرو نمي

  فاعل مسنداليه آن است.

 اي است كه عمل يا حالـت كسـي يـا چيـزي را در يكـي از     )، فعل كلمه1363عقيدة مشكور (به

كند؛ مانند خسرو رفـت، بـرزو   هاي گذشته (ماضي)، اكنون (حال) و آينده (مستقبل) بيان ميزمان

رود، ايرج خواهد رفت، تبريز شهر بزرگي است. هر فعلي را فاعل است. فاعل بر كننـدة كـاري   مي

  دهند.كند و يا كاري را به آن نسبت ميدلالت مي

هـاي  ياي داراي ويژگ ـتة گروه فعلي است، كلمـه )، فعل كه هس1358نظر صادقي و ارژنگ (به

  و جهت است.» مي«و » ب«زمان، شخص، وجه نمود، نشانة نفي 

بنـدي دسـتوري   اي اسـت كـه در طبقـه   نويسد: فعـل كلمـه  ديويد كريستال در تعريف فعل مي

 شود كه بـر انجـام عملـي دلالـت كننـد     رود و ازنظر سنتي، به واژگاني گفته ميكار ميواژگان به

)Crystal, 2008: 371شـود؛ زيـرا افعـالي ماننـد     شناسي انتقـاد مـي  ). به اين تعريف ازنظر زبان

Seem كنند، فعل هستند. تعريف رسمي فعل بـه وجود دارند كه با اينكه بر انجام عملي دلالت نمي

  صورت زير است:

دهـد  ن مـي اي است كه تقابل ساختواژي زمان، نمود، جهت، شخص و شمار را نشافعل كلمه 

  .he cameآيد؛ مانند همراه نهاد جمله ميو به

هـاي واژگـاني اسـت و بـه    ترين عنصر ازميان مقولهعقيدة رابرت لارنس تراسك، فعل مهمبه

 ,Traskشـود ( هـاي جهـان ديـده مـي    رسد كه عنصري جهاني است؛ زيرا در همة زبـان نظر مي

تـرين مقـولات دسـتوري اسـت. در     و بـزرگ ها، جـز بندي افعال در همة زبان). طبقه297 :1993
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ها، فعل نشانگر زمان، نمود، وجه و مطابقت شخص و شمار با فاعل و بعضي اوقـات  بيشتر زبان

، روي دادن امـري يـا   يبا ساير عناصر عبارت اسمي است و ازنظـر معنـايي، بيـانگر انجـام عمل ـ    

  .eatو collapse ،know ، dieداشتن حالتي است؛ مانند افعال 

 23»نقشـي «و تعريف خيـامپور   22»صوري«هاي بالا، تعريف صادقي و ارژنگ ربين تعريفد 

  روند.شمار نميك تعريف جامعي از فعل بهيهستند كه هيچ 24»معنايي«ها است و بقية تعريف

توانيم بررسـي و تحليـل كنـيم و    هاي بالا، فعل را هم از ديدگاه صرفي ميفيبا توجه به تعر

اي است كه انجام شدن كاري يا بـودن (داشـتن،   . از ديدگاه صرفي، فعل كلمههم از ديدگاه نحوي

اي دهـد. از ديـدگاه نحـوي، فعـل كلمـه     پذيرفتن) حالتي را در زمان گذشته، حال و آينده نشان مي

تـرين  دهـد و مهـم  نشيند و يا مسند را به مسنداليه (نهاد) نسبت مـي است كه در جايگاه مسند مي

هـاي خاصـي دارد كـه عامـل تمـايز آن از مقـولات       گزاره است. فعل ويژگـي ركن جمله و هستة 

  اند از:هاي خاص فعل عبارتواژگاني و نحوي ديگر است. ويژگي

. 3. مفرد يا جمـع؛  2. شخص؛ 1اند از: كند كه عبارتزمان به چهار مفهوم دلالت ميفعل هم  .1

 صفتي. . انجام گرفتن كاري، پذيرفتن حالتي و نسبت دادن4زمان و 

 ا مضارع دارند.يهاي فارسي بن ماضي همة فعل   .2

 گيرد.فعل شناسه مي   .3

 فعل داراي وجه است.   .4

 رفتم، بروم، مرو، مگو.گيرد؛ مانند ميفعل پيشوند مي   .5

 گيرد؛ مانند نرفتم، نرويد.فعل نفي و نهي مي   .6

يـا اسـتمرار   فعل داراي نمود است و نمود نحوة انجام شدن فعل را ازنظر آغاز و پايـان و    .7

 دهد.آن نشان مي

 دهد.فعل داراي جهت است؛ يعني چگونگي رابطة فعل با نهاد خود را نشان مي   .8

 تنهايي يك جمله باشد؛ مانند بنشيند.فعل ممكن است به   .9

اي است كه اگـر آن را حـذف كنـيم، سـاختمان     ترين ركن جمله است و تنها كلمهفعل مهم .10

 ريزد.جمله فرومي

 روه گزاره است.فعل هسته و گ  .11

 فعل هم ويژگي صرفي دارد و هم ويژگي نحوي.  .12
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  . صرف2- 3

شـود. بعضـي از زبـان   يا مطالعة ساخت واژه، ساختار دروني واژگـان مطالعـه مـي    25در صرف

فصـل مشـترك حـوزة     26دانند؛ زيرا واژگـان شناختي ميشناسان آن را مركز ثقل مطالعات زبان

شـناختي  رونـد. واژگـان ويژگـي واج   شـمار مـي  ي نيز بهشناسي، نحو و معناشناسمطالعاتي واج

آن يدارند، در توليد عبارات و جملات و همچنين انعكاس نقش نحوي آنان مؤثر هسـتند و اجـزا  

  اند.ها معمولاً از واحدهاي معنادار تشكيل شده

هستة اصلي مطالعات زباني بوده اسـت؛  » صرف«شناسي زايشي در قرن بيستم، قبل از زبان

درمقايسه با نحـو   يترمراتب وسيعطوري كه در سنت اسلامي نيز درمورد صرف مطالعات بهبه

شناسي جديد با دوسوسور آغاز شـد، دو سـطح از مطالعـات زبـان    انجام شده است. وقتي زبان

شناسي و صرف، زودتر از سطوح ديگر سامان گرفتند. افول صرف با انتشار شناسي، يعني واج

ادامـه يافـت. در    1970آغاز شد و تا سال  1957نوام چامسكي در سال  ويهاي نحساختكتاب 

، بار ديگر بحث مطالعـات صـرفي و   27»گرداني اشاراتي بر نام«اين سال، چامسكي با انتشار مقالة 

طور جدي مطرح كرد. از آن پس، دوران احياء مجدد ايـن علـم شـروع شـد و از     ساختواژي را به

  اي بسياري در اين زمينه رخ داده است.هتاكنون، پيشرفت 1970سال 

هاي  شود كه با ساختار دروني واژه صرف يك زبان بخشي از دستور آن زبان محسوب مي

وجود نيايند ها اصلاً به پيچيدة بالقوة آن زبان سروكار دارد؛ هرچند ممكن است كه اين واژه

)Aronoff, 1994: 11ر دوجانبه در يمند تغي ). هسپلمث و سيمز ساختواژه را مطالعة نظام

). ايشان در تعريف ديگري، Haspelmath & Sims, 2010: 2دانند ( صورت و معناي واژه مي

). ازنظر بوي، دو Ibid: 3كنند ( ساختواژه را مطالعة تركيب تكواژها براي توليد واژه قلمداد مي

بازنمود صورت . 2هاي جديد و  . ايجاد واژه1اند از: نقش اصلي عمليات ساختواژي عبارت

). واحد مطالعة صرف، Booij, 2005: 13درست يك مدخل واژگاني در يك بافت نحوي خاص (

 واژه و ساختار دروني آن است.

  ):Bauer, 1983: 34دهد ( صورت زير نشان ميبائر ساختواژه را به
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ي را به گذارد تا نقشهاي مختلف يك واژة واحد را در اختيار ميصرف تصريفي صورت

صورت هاي مختلف، طبق سنت بهكند. اين صورتنمايش بگذارد كه واژه در يك جمله ايفا مي

شوند. صرف تصريفي بيشترين ارتباط را با نحو دارد و اجباراً داراي غگان منظم ميييك ص

  ساختار نحوي خاصي است.

دارد تا در بافتسري تكواژ نياز هر زباني براي اينكه صرف تصريفي داشته باشد، به يك

ها بيانگر محتواي هاي متفاوتي به خود بگيرد. هريك از اين صورتهاي نحوي مختلف، صورت

هاي نحوي يا تركيبي از مشخصهـهاي صرفيسري مشخصهاضافة يكواژگاني تكواژ به

اضافة به GIVEتوانيم تركيب تكواژ را مي gaveنحوي است. براي نمونه، در انگليسي ـصرفي

، »سوم شخص«اضافة مشخصة به GIVEنيز نشانگر  givesبدانيم و » گذشته«مشخصة 

  است.» غيرگذشته«و » مفرد«

هاي بسيار نحوي در نحو چه جايگاهي دارند، ديدگاهـهاي صرفيدربارة اينكه مشخصه

عنوان در يك دسته با  28هاي واژگانيها را با پايهشناسان آنمتفاوتي وجود دارد. برخي از زبان

ها را آن دسته از دهند و برخي ديگر آنهاي نحوي، قرار مياني ساختيهاي پاپركنندة جايگاه

شناساني شوند. زباندانند كه مجزا از اجزاي نحوي تلفظ ميهاي واژگاني ميهاي پايهمشخصه

را  هاي اخير به صيغگان و طبقات تصريفي توجه بيشتري دارند، بيشتر رويكرد دومكه در سال

  دهند.ترجيح مي

  كنند:ها را به چهار دستة زير تقسيم ميشناسان ازنظر صرفي زبانزبان

هاي يك زبان فقط از يك تكواژ تشكيل شـده  : اگر تعداد زيادي از واژه29هاي گسسته. زبان1

هـا  هـا تن ها، به اين دليل كه بيشتر واژهباشند، آن زبان ازنوع گسسته يا تحليلي است. در اين زبان

 
28

.  lexical stem s 29

.  isolating lang uages 

 ساختواژه

 فيتصر

 بيترك

 يساز واژه

 اشتقاق
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شه دارند، تكواژ مقيد (وند) بسيار كمياب است. مقولاتي چـون شـمار و زمـان معمـولاً بـا      ييك ر

شوند. براي نمونـه، در زبـان منـدرين، زمـان بـا تكـواژ آزادي       تكواژ آزاد (واژة مستقل) بيان مي

 به ديگر عناصر متغير است.شود كه جايگاهش نسبتنشان داده مي

هـاي دوتكـواژي يـا چنـدتكواژي (يـك      هـاي پيونـدي، از واژه  بان: در ز30هاي پيوندي. زبان2

هـايي، هـر ونـد آشـكارا قابـل      شـود. در چنـين زبـان   ريشه و يك يا چند وند) بسيار استفاده مي

دهـد. بـا اينكـه در واژه   ك مشخصاً يك تقابل دستوري واحد را نشـان مـي  يشناسايي است و هر

ود داشته باشد، هر تكواژ نقش واحـدي دارد  اي وجهاي تركي ممكن است ساخت صرفي پيچيده

 شود.كه آشكارا تشخيص داده مي

هـا مركـب هسـتند؛ امـا     بـي يـا تصـريفي نيـز واژه    يهـاي ترك : در زبان31هاي تركيبي. زبان3

زمـان چنـدين مقولـة دسـتوري را     طـور هـم  هاي پيوندي، وندهاي تركيبي اغلب بـه برخلاف نظام

زمان جـنس اسـم   طور همبان روسي، يك وند تصريفي واحد بهدهند. براي نمونه، در زنشان مي

(مذكر، مؤنث يا خنثي)، شمار (مفرد يا جمع) و نقش دستوري آن (فاعل، مفعول مسـتقيم و ... ) را  

 دهد.نشان مي

هاي طـولاني ونـدها يـا صـورت    : در يك زبان چندتركيبي، زنجيره32هاي چندتركيبي. زبان4

صـورت يـك جملـة كامـل     اي در انگليسي بهگيرند. چنين واژهي ميهاي مقيد در واژة واحدي جا

هاي مركب متداول اسـت؛ اگرچـه ميـزان آن در    ها، استفاده از تكواژشود. در اين زبانترجمه مي

هـاي  يك زبان درمقايسه با زبان ديگر متفاوت است. ساختارهاي چندتركيبي در بسياري از زبان

 شود.كريايي و سارسي، يافت مي ينوكتيتوت،ازجمله ا بومي آمريكاي شمالي،

  

  . تصريف فعل فارسي1- 2- 3

  كنند:صورت زير از يكديگر متمايز مي) تصريف و اشتقاق را به1367قريب و همكاران (

هـاي  سـوي صـيغه  . تصريف دراصطلاح منصرف ساختن و گردانيدن يـك لفـظ اسـت بـه    1

آمـد، بيـا و   عل حاصل آيد؛ مانند آمدن، آمد، ميمختلف تا از آن معاني گوناگوني متعلق به همان ف

  شود.... . تصريف به دو گونة تصريف كوچك و تصريف بزرگ تقسيم مي

گانـة ماضـي،   تصريف كوچك: صرف كـردن و گردانيـدن فعـل اسـت بـه مشـتقات شـش        - 

 مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول و دعا.
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و آينـده اسـت بـه اشـخاص فعـل،      گانه و حال هاي سهتصريف بزرگ: صرف كردن زمان - 

  ها.ك از اين صيغهيعني متكلم و مخاطب و غايب و افراد و جمع هري

اي دارد كه بنيادش بر آن اسـتوار اسـت و بـه دو نـوع     . اشتقاق: فعل فارسي اصل و ريشه2

تنهايي و با اسـتقلال بـه  گاه بهشود. ريشة حقيقي هيچم مييريشة حقيقي و ريشة غيرحقيقي تقس

رود؛ مگر اينكه به صيغة فعلي درآيد يـا بـا چيـز ديگـر تركيـب شـود (در هـر فعلـي كـه          نميكار 

دارند و ريشـة آن فعـل بـه   دست آورند، باء تأكيد را از اول فعل امر برميبخواهند ريشة آن را به

 آيد).دست مي

  طرح اولية ساخت تصريفي فعل ساده در فارسي:

  ند مفعولي: صيغة وصفي: ستاك گذشته + پسو1لاية 

  : جهت: صيغة معلوم، صيغة مجهول2لاية 

  و يا ريشه + مصدر فعل كمكي» ن«: ستاك گذشته + پسوند مصدري ي: صيغة مصدر3لاية 

  : زمان: گذشته، حال، آينده (با امكان تكرار يا عدم انتخاب)4لاية 

  : وجه: اخباري، التزامي، امري (بدون امكان تكرار)5لاية 

  /استمراري، كامل/ناكامل (با امكان تكرار): نمود: ساده6لاية 

شـخص مفـرد، دوم شـخص مفـرد، سـوم شـخص مفـرد، اول        : شخص و شمار: اول 7لاية 

  شخص جمع، دوم شخص جمع، سوم شخص جمع (بدون امكان انتخاب)
  

  33. مدل كلمه و صيغگان3- 3

يعني بين  شوند؛، چندين مقوله درقالب يك صورت روساختي ظاهر مي34گاه در يك واژ مشترك

چند داريم. گاه يك مقولة واحد به بيش از يك صورت در درون يك بهصورت و نقش تناظر يك

ك وجود دارد. اين را تظاهر همپوشييابد؛ يعني بين صورت و نقش تناظر چندبهيكلمه تحقق مي

بسياري از اين وضعيت هستند.  ييهاخوانند. افعال قوي در انگليسي نمونهمي 35كننده يا گسترده

)؛ اما بسياري هماهنگي واكهwrittenشوند (ختم مي -enها در صيغة قسمت سوم به از اين فعل

دهند و در موارد خاصي، واكة پايه مختص صورت قسمت سوم است ياز خود نشان م 36يا

)Write, wrote.( 

 
33 . word and paradigm  m odel 34

 . portmanteau morph 35 . extended or over lapping exp onent 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.9
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

16
 ]

 

                            13 / 31

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.9.9
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-9229-en.html


 ...فعلي صرف ساختاري بررس                                                             انهمكار و مقدمي ملك رياردش  

 

290 

  صورت زير نمايش دهيم:م بهيتوانمقولة قسمت سوم را مي 37تظاهر گستردة
  

  

  

  

  

  

  

  

) ممكن است بگويند كه ما در اينجا IPا عنصر و فرآيند (ي) IAهاي عنصر و ترتيب (نظريه

آيد؛ اما موارد ديگر تظاهر وجود ميبه en–وسيلة وند فرآيند واجي تغيير واكه را داريم كه به

شكلات كند كه م) يك مورد از زبان لاتين را ذكر مي1972تر هستند. متيوس (گانه مشكلچند

ها در حالت معلوم دهد. پسوند اول شخص مفرد فعلنشان مي يخوبهاي تصريفي را بهزبان

  هايي چون موارد زير داريم:صورت i–است و بنابراين، در حالت كامل  o–براي حالت غيركامل 

  
‘love’ am – a: - w –i: am - o a) 

‘advise’ mon – u- i: mon – e: - o: b) 

‘rule’ re:k-s-i: reg- o: c) 

‘hear’ aud-i:-w-i: aud- i: -o: d) 
 

اين كار را انجام  -u-، نشانگر bنشانة منظم صيغة كامل است و در  -w-، عنصر dو  aدر 

دهد؛ اما اين مقوله تاحدي نيز صيغة كامل را نشان مي -s-، عنصر :re:ksiدهد. در صورت مي

شمار دومي يك تغيير واجي خودكار به شود.مي بيان g/kلة كشش واكة ريشه و تغيير يوسبه

آيد؛ گرچه كشش واكه غيرخودكار است و بخشي از تحقق مقولة كامل بودن است. به اين مي

 صورت زير است:به :re:ksiنحوي با تحقق ظاهري خود براي ـهاي واژترتيب، انطباق مقوله

 
37

.  extended exponence 

WRITE 
PAS T PT 

en 

v-i-t 
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نحوي ـرابطة بين صورت ساختواژي و نقش واژ ميريبپذ كه است نيا مشكل نيا حلراه كي

) در صرف WPك. اين روش كلمه و صيغگان (يبهچند است، نه يكبهدر بيشتر موارد چند

) در يك چارچوب 1972) آن را مطرح كرد و متيوس (1959تصريفي است كه ابتدا رابينز (

ود دارند كه فقط در سطح كل هاي خاصي وجگويد كه تعميمزايشي از آن حمايت كرد. رابينز مي

نقشي در ساختار » صيغگان تصريفي«گويد كه مفهوم شوند. وي همچنين ميبيان ميكلمه 

كند. پيشنهاد او اين بود كه يك روش تجزية كلمة خيلي قديمي را دوباره اصلاح دستوري ايفا مي

 و احيا كند.

ما است. هر صورت تصريفنحوي در ذهن ـكليد روش كلمه و صيغگان، مفهوم كلمة واژ

كنندة سازهنحوي دارد و سپس دستور زبان صيغگاني مشخصـشده حداقل يك توصيف واژ

سازد. در يك نظام ساختواژي پيوندي، قواعد دسترسي مي ها را قابلهاي متناظر با اين مقوله

نحوي، ـولة واژنحوي و در هر مقـمتناظر بسيار ساده خواهند بود (در هر سازه، يك مقولة واژ

كنند لازم نيست در ها را بيان ميها و عناصر مورفولوژيكي كه آن مقولهيك سازه)؛ اما مقوله

38ك باشند. يك نتيجة اين روش اين است كه توصيف همايندييبهتناظر يك
بسيار ساده مي 

مفرد  در صورت 39هاي غيرفاعليشود. براي نمونه، اين حقيقت كه در زبان لاتين همة حالت

گيرند، در روش كلمه و صيغگان، مستقيماً قابل بيان است؛ زيرا در اين واحدي مي مؤنث پايانة

كننده يا هاي ساختواژي جدا است. همچنين، تظاهر همپوشينحوي از سازهـروش، توصيف واژ

ست كه آورد؛ زيرا باز فقط كافي اوجود نميشود، مشكلي را بهاي كه در لاتين ديده ميگسترده

وسيلة نحوي خاص براي كلمة خاصي بهـقواعد خود را به روشي بنويسيم كه يك مقولة واژ

شود. يك بهاي بالقوه براي اين تجمل توصيفي تكواژگونگي ريشه و نيز وندافزايي مشخص مي

ها در اين چارچوب ممكن خواهد بود و اين است كه توصيف هر الگوي قابل تصور از داده

 
38

.  sy ncretism 39

.  oblique 
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  افتند قابل توصيف خواهند بود.هاي فرضي كه هرگز در زندگي واقعي اتفاق نميمهمچنين، نظا

عنوان يك ها بهنحوي آنـهاي واژدر ساختواژة كلمه و صيغگان، به كلمات كامل و ويژگي

اي شود؛ يعني حتي در برخورد با كلماتي كه هم صورت و هم معناي پيچيدهكل نگريسته مي

شود و رابطة كلي آن با عنوان يك كل تمركز ميولاً روي هر كلمه بهدارند، در اين روش معم

كند، درمقابل كلمات مرتبط ديگر (صيغگان) درنظر گرفته فردي كه بيان ميهاي منحصربهويژگي

شود، اين شود. از آنجا كه در مدل كلمه و صيغگان، روي كل كلمه و صيغگان تمركز ميمي

، فرق دارد. در اين دو روش 41و يا عنصر و فرآيند 40رتيبهايي چون عنصر و تروش با روش

ها به توالي از واحدهاي واسطة تقسيم آنكلمات پيچيدة ساختواژي و معنايشان را عمدتاً به

هاي ك واحد درمقابل هر عنصر صوري و يك واحد درمقابل ويژگييكنند و مجزا بررسي مي

ك بين اعضاي منفرد اين يبهشود كه رابطة يكيگيرد و سعي منقشي يا مربوط به معنا قرار مي

عنوان كل ها بههاي آندو توالي برقرار شود. در مدل كلمه و صيغگان، چون بر كلمات و ويژگي

هاي عنصر و ترتيب و يا عنصر و فرآيند بهشود، مشكلات بسيار موجود در مدلتمركز مي

ك وجه يعنوان تكواژ متمركز هستند. به 42آيد. هردو مدل يادشده بيشتر بر عنصروجود نمي

 43معني فرآيندبه Pاشتراك مدل عنصر و فرآيند و مدل كلمه و صيغگان اين است كه در هردو، 

يا قواعد ساختواژي  processنيست؛ بلكه به  paradigmتنها نمايندة  WP ،pاست؛ يعني در 

ن دهند يك ويژگي خاص ديگر دهند تا نشااي تغيير ميگونهاشاره دارد كه صورت كلمه را به

  دارد.

شود. ها درنظر گرفته مياي از ويژگيصورت مجموعه، كلمه بهWPو  IPدر هردو روش 

ها است و در مدل عنصر و اي از ويژگيزمان مجموعهطور همدر مدل كلمه و صيغگان، كلمه به

تر عناصر انتزاعي حامل ها است؛ يعني در اين مدل، تكواژها بيشفرآيند، كلمه توالي خطي ويژگي

شود. هاي انتزاعي، كلمه ساخته ميشوند و با ترتيب خطي اين ويژگيويژگي درنظر گرفته مي

ندارند و تنها توالي از تكواژها  يازسوي ديگر، در مدل عنصر و ترتيب، كلمات هيچ فرآيند

مه و صيغگان ك مستقيماً به يك تحقق عيني يا تكواژگونه مرتبط است. مدل كليهستند كه هر

ها در كلمات طراحي شده ها و تحقق ساختواژي آنچند بين ويژگيبراي توجيه روابط چندبه

  ك نيز است.يچند و چندبهبهاست. اين مدل يك
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  ها . تجزيه و تحليل داده4

هاي تصريفي گوناگوني براي فعل، اسم، صفت و قيد وجود  در زبان فارسي امروز، مشخصه

براي فعل،  44هاي زمان، وجه، نمود، جهت، شخص، شمار و نفي از: مشخصه انددارد كه عبارت

براي صفت و قيد.  47براي اسم و مشخصة درجه 46و جانداري 45هاي شمار، معرفگي مشخصه

ها در سطح واژه يا تحقق صوري دارند (زمان در فعل) و يا تحقق صوري و هيچ  اين مشخصه

). به اين ترتيب، با توجه به 1386سم) (قطره، نشانة آشكاري ندارند (مشخصة جانداري در ا

هاي گوناگوني كه براي فعل در تصريف فعل فارسي وجود دارد، ساختارهاي شخص  مشخصه

و شمار (سه شخص/مفرد، جمع)، ساختارهاي وصفي (يك صيغه)، ساختارهاي جهتي (دو 

  كنيم.ررسي ميصيغة معلوم و مجهول) و ساختارهاي وجهي (اخباري، التزامي و امري) را ب
 

  شمار و شخص. 1- 4

هـاي زبـان    كي از ويژگـي يدر زبان فارسي، هر فعل از دو بخش بن و شناسه تشكيل شده است. 

هـاي  ا بن مضارع. از بـن ماضـي انـواع فعـل    يا بن ماضي دارند و يفارسي اين است كه افعال آن 

از بـن مضـارع    شـوند و ماضي، فعل مستقبل و گروهي از مشتقات وصفي و اسمي سـاخته مـي  

ك ي ـآيند. هرهاي وصفي و اسمي ديگر پديد ميهاي مضارع، فعل امر و گروهي از مشتقهمة فعل

گانـة فعـل   هـاي شـش  هـا، شـخص  وسـيلة آن هاي فعل فارسي شش شناسه دارد كه بهاز ساخت

ها را ضمير متصـل فـاعلي   گانه كه دستورنويسان پيشين آنهاي شششوند. شناسهشناخته مي

ند (دارم، داري، دارد، داريم، داريد، دارنـد). شناسـة   ـد، يـم، يـد، ـ، يـم، ـاند از: ميدند، عبارتنامي

در داريـم  » يـم «دهد كه شخص آن دوم شـخص مفـرد اسـت و شناسـة     در داري نشان مي» ي«

گيرند، جـز سـاخت   ها شناسه ميهاي فعلنشانگر اول شخص جمع بودن فعل است. همة ساخت

  سوم شخص مفرد ماضي ساده و دوم شخص مفرد فعل امر.

 
44. negation 45

. definiteness 46

. anim acy 47
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  هاي فعل فارسيجدول شناسه :1جدول 
Table1. Persian verb IDs  

  

 بن ماضي بن مضارع شناسه جمع/مفرد شخص

 روم (رو + م) مـ مفرد اول شخص (گوينده)
  رفتم

 (رفت + م)

  دوم شخص

 (مخاطب)
 روي (رو + ي) يـ مفرد

  رفتي

 (رفت + ي)

 رود (رو + د) دـ مفرد م شخص (غايب)سو
  رفت

 )ø(رفت + 

 رويم (رو + يم) ميـ جمع اول شخص (گوينده)
  رفتيم

 (رفت + يم)

 رويد (رو + يد) ديـ جمع دوم شخص (مخاطب)
  رفتيد

 (رفت + يد)

 روند (رو + ند) ندـ جمع سوم شخص (غايب)
  رفتند

 (رفت + ند)

 

طور شده در فعل فارسي بههاي صرف ة هريك از صيغهطبق مدل كلمه و صيغگان، شناس

  شخص و شمار است. ةدهندة دو مقولزمان نشانهم
  

 . ساختارهاي وصفي2- 4

ها در زبان روند و كاربرد آنشمار نميساختارهاي وصفي معمولاً ويژگي زبان گفتاري به

بان فارسي را درقالب فارسي نوشتاري نيز بسامد بالايي ندارند. ساختار كلي وجه وصفي در ز

  دهيم:الگوي ساختاري زير نشان مي

  فعل ماضي سوم شخص + ه

  خورده ←خورد + ه   رسيده، ←رسيد + ه  

اي را درقالب هاي زير، جملههايي، در نمونهبراي نشان دادن تمايز بين چنين ساخت 

  م:يآورغيروصفي مي

  رد.الف. علي به تهران رسيد و بلافاصله با مادرش ملاقات ك

  ب. علي به تهران رسيده، بلافاصله با مادرش ملاقات كرد.
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از ساخت حذف مي» و«دنبال ساخت وجه وصفي، حرف عطف همپايگي در نمونة بالا، به

صورت ويرگول كند كه در نوشتار، بهاي درنگ بيان ميشود و گوينده بقية جمله را پس از لحظه

طبيعتاً اين دو ساخت گزارة مشتركي را عرضه  اي،مشخص است. ازلحاظ معناي محتواي گزاره

كنند؛ اما از آنجا كه براساس الگوهاي نقشي و ساختاري، لازم است انگيزة نقشي و كاربردي مي

ها وجود داشته باشد، بايد جملات بالا بازتاب چنين تمايزي باشند و در غير مجزايي براي آن

  رود.شمار ميو بهها ازنظر نظام زباني، حشاين صورت،  تناوب آن

گونه كه در مثالازلحاظ ساختار واژگاني و استفاده از مقولات شخص، زمان و وجه، همان

ها مشخص است، الگوي ساختاري بالا ثابت است و اين مقولات دستوري تنها از فعل دوم به

  آيد؛ مانند جملات زير:دست ميهايي بهكاررفته در چنين ساخت

  يد و مداد را قرض كرد.الف. احمد كتاب را خر

 ب. احمد و رضا كتاب را خريده، مداد را قرض كردند.

در ساخت جملات بالا، ازلحاظ شمار نيز ويژگي خاصي وجود دارد و آنچه در مطالعات 

به ساخت وجه وصفي عملكرد ندارد و خود را در سطح شود، نسبتناميده مي 48دستور مطابقه

  كند.يآيد، متجلي مفعلي كه ازپي آن مي

  

  . ساختارهاي جهتي3- 4

هايي را براي تبيين روابط ميان يك فعل و موضوعاتش دارند (فاعل طور معمول روشها بهزبان

گيرند. در دستور سنتي جاي مي 50يا تغيير ظرفيت 49ها تحت روابط جهتيو مفعول). اين روش

شوند. شان داده ميهاي حاصل از فعل نها، چنين روابطي توسط تصريفدر تعدادي از زبان

يك مثال رايج درمورد جهت مجهول (درمقابل جهت معلوم) است. در زبان انگليسي، جهت 

كار ميشود؛ يعني يك فعل كمكي جداگانه بهمجهول توسط تركيبي از نحو و ساختواژه بيان مي

ها، زبانشود. در برخي از ك فرم فعلي مجزا (صفت مفعولي) استفاده ميي) و از to beرود (فعل 

مانند زبان لاتين، صرف فعل معلوم با فعل مجهول متفاوت است (وندهاي تصريفي فعل متفاوت 

ها، نشانگرهاي فاعل و مفعول تابع يك الگوي ارگتيو هستند؛ يعني در هستند). در برخي از زبان

ل يك فعل ها، يك نشانگر كه ممكن است يك پايانة حالت با مطابقة فعل باشد، براي فاعاين زبان

رود؛ درحالي كه نشانگر مجزاي ديگري فاعل يك كار ميلازم و مفعول مستقيم فعل متعدي به

 
48

. agreement 49

.  voice 50

. valency  changing 
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كار گيرد، در مورد اول (نشانگر سازد. اگر زبان نشانگرهاي حالت را بهفعل متعدي را متمايز مي

) ERG( 52) و در حالت دوم، ارگتيوABS( 51فاعل فعل لازم و مفعول فعل متعدي)، زبان مطلق

  شود.خوانده مي

نظر بسياري وجود اي دستوري است كه در زبان فارسي، درمورد آن اختلافجهت مقوله

شناسان ايراني معتقدند كه تنها دو جهت معلوم و مجهول در زبان فارسي دارد. برخي از زبان

ي) و برخي نيز وجود دو جهت معلوم و ميانه را در فارسي م1385زاده، وجود دارد (طبيب

). گروه سوم به وجود سه جهت معلوم، مجهول و ميانه در 2005؛ كريمي، 1356پذيرند (معين، 

 )1376فارسي اعتقاد دارند (دبيرمقدم، 

اي دستوري است كه ازطريق الگوهاي رمزگذاري در چارچوب دستور شناختي، جهت مقوله

هاي مختلف در جمله هاي فعل را به روشمعنايي و همچنين كاربردشناختي، موضوعـنحوي

نشان به نام جهت معلوم وجود دارد كه در آن، ها، يك جهت بيكند. در همة زبانبرجسته مي

اند از: مجهول، هاي نشاندار عبارتپذير است و ساير جهتتر از كنشكنشگر برجسته

  .54و ميانه 53ضدمجهول

 در اولين كتاب دستور زبان فارسي، درمورد جهت چنين آمده است:

  ».علي رفت«شود؛ مانند ل معلوم فعلي است كه به فاعل نسبت داده ميفع

و » رفته شد«توان گفت شود؛ زيرا مفعول ندارد و نمياين فعل به صيغة مجهول صرف نمي

(قريب و » سهراب كشته شد«شود؛ مانند فعل مجهول فعلي است كه به مفعول نسبت داده مي

  ).102ـ101: 1367ديگران، 

) افعال معلوم و مجهول را درارتباط با افعال لازم و متعدي 1375دي گيوي (انوري و احم

مفعول معني جمله را تمام ها معتقدند كه فعل لازم يا ناگذر فعلي است كه بياند. آنتوصيف كرده

فعلي » فعل متعدي يا گذرا«ها، نظر آنكند و يا به سخن ديگر، به مفعول نيازي نداشته باشد. به

كند و به سخن ديگر، به مفعول نياز دارد تا معني خود مفعول معني خود را تمام نميياست كه ب

هاي زير را ميها براي فعل لازم و متعدي، مثالرا تمام كند و از فاعل به مفعول گذر كند. آن

 آورند:

 عيد آمد (لازم). -

 نسرين نامه را نوشت (متعدي). -

 
51 . absolut ive (ABS) 52

. ergative 53

. antipassive 54

. middle 
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رفته «توان گفت توان فعل مجهول ساخت و مثلاً نمييافزايند كه از فعل لازم نمها ميآن

هاي مختلف فعل معين فعل مجهول از صفت مفعولي فعل اصلي (بن ماضي + ه) و ساخت». شد

  شود.ساخته مي» شدن«

  شود:)، فعل معلوم و مجهول چنين تعريف مي1327( دستور پنج استاددر 

نند علي آمد، بهرام رفت. فعل مجهول آن فعل معلوم آن است كه به فاعل نسبت داده شود؛ ما

فعل مجهول بيشتر  است كه به مفعول نسبت داده شود؛ مانند سهراب كشته شد، فرهاد زده شد.

شود و با فعل گرديدن، آمدن و افتادن نيز ممكن است صرف شود. فعل با فعل شدن صرف مي

شدن، گشتن، گرديدن، «ل هاي متطور از فعمجهول از اسم مفعول همان فعل با يكي از صيغه

  شود. ساخته مي» آمدن، افتادن

بر پيدايش مقولة غيرصرفي مجهول در فارسي نوين بر استدلال تاريخي مبنيعلاوه

كنند. يكي از اين كلاسيك، شواهد ديگري وجود ساخت مجهول در فارسي امروز را اثبات مي

ساخت  55هايفارسي با همگاني هاي گذر از مقولة معلوم به مجهول درشواهد انطباق ويژگي

عنوان سه فرآيند )، سه اصل زير را به1977مجهول است. پرميوتر و پستال در مقالة خود (

  اند:هاي جهان ارائه كردههمگاني در گذر از معلوم به مجهول در زبان

كند صورت فاعل در جملة مجهول تجلي ميالف. مفعول مستقيم در جملة معلوم به

)Perlmutter & Postal, 1977: 399.(  

  ).Ibid: 409باخته است (ب. فاعل جملة معلوم در جملة مجهول يك عنصر نقش

  ).Ibid: 399ج. جملة مجهول در روساخت يك جملة لازم است (

باخته (اصل ب) در روساخت جملات اي كه با آن فاعل نقششناس، شيوهنظر اين دو زبانبه

گونة خاص ك قاعده و قانون همگاني نيست؛ بلكه هر زباني بهتواند تجلي كند، تابع يمجهول مي

اي كه قبل از در انگليسي با حرف اضافه باختهنقشكند. براي نمونه، عنصر خود آن را ابراز مي

آيد، در روسي با صرف اي كه پس از آن ميآيد، در زبان تركي و اسكيمو با حرف اضافهآن مي

بدون هيچ 56وسيله و ابزار به آن و در زبان مالاگاسيكردن اسم و بخشيدن نقش دستوري 

  كند.گونه نشانة مشخصي تجلي مي

 
55

. universals 56 مالاگاسي.   (Malagasy ) ر در كه است زباني  داگاسكا ت آن به ما مي صحب .شود  
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  . وجهيت4- 4

داند دستوري ميـهاي معنايي)، وجهيت را يكي از ويژگي1924پالمر به تبعيت از يسپرسن (

)Palmer, 1990: 1-3بي )، باي1983شناساني چون كوتس () كه اين رويكرد با نظرات زبان

) كه وجهيت را اساساً 2005) و ناروگ (2003)، باتلر (2003)، تروگات (2002)، هليدي (1998(

هاي نحوي و معنايي  اي از تقابل وجه به مجموعهدانند، كمي ناسازگار است. اي معنايي ميپديده

اي از  ف گستردهيشوند. ازنظر معنايي، ط وسيلة صيغگان فعل نشان داده مياشاره دارد كه به

شود (عدم  ويژه در نگرش گوينده به محتواي واقعي آنچه بيان مياني درگير است؛ بهمع

هاي تصريفي مختلف و يا ها با صورت اطمينان، معرفگي، ابهام و امكان). ازنظر نحوي، اين تقابل

شده مطالعات انجام). Crystal, 2008: 312شوند ( با استفاده از يك فعل كمكي نشان داده مي

؛ عموزاده و شاه1389، يي؛ عموزاده و رضا2009زبان فارسي (توانگر و عموزاده، درمورد 

) نيز در همين راستا 2012؛ عموزاده و همكاران، 1390زاده و همكاران، ؛ نقي1390ناصري، 

كه وجهيت با ملاك يها، كمتر به جنبة دستوري پديده توجه شده است. درحالهستند و در آن

هايي تشخيص نيست، همين امر را وجه تمايز ميان وجهيت و مقوله هاي معنايي صرف قابل

هاي ها و مقولهرسد كه پديدهنظر ميدانند. بهچون زمان تقويمي و شمار (جمع و مفرد) مي

هاي شوند و نه با اتكاي انحصاري بر ملاكگوناگون زباني نه با تكية صرف بر معنا تحليل مي

تر جلوه كند. پالمر با ايدة لاينز مبنيدستوري پالمر شايد منطقيـنحوي؛ بنابراين، نگرش معنايي

)، موافق است و lyons, 1977: 425ارتباط دارد (» با عقيده و نگرش گوينده«نكه وجهيت يبر ا

  ).1392داند (رحيميان و عموزاده، آن را تعريف مقدماتي مناسبي براي مفهوم مزبور مي

  ايم.وجه را نشان دادههاي مختلف در نمودار زير، شكل
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  هاي فعلوجه :1نمودار 

Figure1.  Mood 

)Spencer, 1997: 9(  
 

كند.  ) وجه را در زبان فارسي به دو دستة كلي اخباري و غيراخباري تقسيم مي1386قطره (

براي نشان » -مي«وجه اخباري معمولاً نشانة خاصي ندارد و در زمان حال و آينده از پيشوند 

 60و دعايي 59، شرطي58، التزامي57شود. وجه غيراخباري شامل وجه امري تفاده ميدادن آن اس

  است.

م براي زبان فارسي به دو وجه كلي اخباري و غيراخباري قائل شويم. يتوانبه اين ترتيب، مي

و وجه غيراخباري به پنج نوع شرطي، امري،  62و استفهامي 61وجه اخباري به دو وجه خبري

شود. وجه تمنايي نيز به دو وجه دعايي و خواهشي تقسيم نايي تقسيم ميو تم 63التزامي، تعجبي

  شود.مي

 
57

. im perative 58

. subjunctive 59. conditio nal 60. narrative 61

. declarative 62

. interrogative 63

. exclam ative 
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  خبري اخباري 

 استفهامي

    

  شرطي  وجه در فارسي

 امري  
 

 دعايي تمنايي غيراخباري 

 خواهشي

  التزامي  

  تعجبي  

 

 گيري . نتيجه5

د. يآشمار مين فارسي نوعي زبان تركيبي بههاي دنيا ازنظر صرفي، زبا بندي زبان طبق تقسيم

هاي متفاوتي هستند.  دهندة ويژگي زمان نشانطور همدر زبان فارسي، وندهاي متصل به فعل به

دهندة شخص براي نمونه، شناسة فعل كه عمل مطابقة فاعل و فعل را برعهده دارد، هم نشان

ي نشانة استمرار در فعل مضارع و در زبان فارس -دهندة شمار. پيشوند مياست و هم نشان

دهد. ازسوي ديگر، نمود كامل در فعل  ماضي است. اين پيشوند نمود ناكامل را نيز نشان مي

اي ندارد و در ساختمان فعل نهفته است. تحليل و تبيين اين تناظرهاي  ماضي ساده هيچ نشانه

يند بسيار مشكل است؛ زيرا هاي تصريف مانند عنصر و فرآ ك برمبناي مدليچند و چندبهبهيك

شوند كه  صورت ترتيبي و زنجيروار درنظر گرفته ميهاي تصريفي به ها، مشخصه در اين نظريه

هريك مسئول بيان كردن يك ويژگي فعل هستند. مدل كلمه و صيغگان به اين دليل كه در آن، به 

شود و رابطة تمركز ميعنوان يك كل شود و روي هر كلمه به عنوان يك كل نگريسته ميواژه به

كند درمقابل كلمات مرتبط ديگر (صيغگان) فردي كه بيان ميهاي منحصربهكلي آن با ويژگي

هايي چون عنصر و ترتيب و يا عنصر و فرآيند فرق دارد. در اين شود، با روشدرنظر گرفته مي

به توالي از  هاواسطة تقسيم آنها، كلمات پيچيدة ساختواژي و معنايشان عمدتاً بهروش

ها، يك واحد درمقابل هر عنصر صوري و يك واحد شوند و در آنواحدهاي مجزا بررسي مي

ك يبهشود كه رابطة يكگيرد و سعي ميهاي نقشي يا مربوط به معنا قرار ميدرمقابل ويژگي
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ها و  ن ترتيب، توجيه و تبيين ويژگييبين اعضاي منفرد اين دو توالي برقرار شود. به ا

پژوهش،  يها شود. با تحليل داده پذير مي هاي فعل فارسي با استفاده از اين مدل امكان شخصهم

  به نتايج زير رسيديم:

نحوي دارند. براي نمونه، ـ. در زبان فارسي، صيغگان يا الگوهاي تصريفي فعل ماهيت صرفي1

هاي  مشخصهها و شمارهاي متفاوت با استفاده از اعمال  هاي مختلف فعل در شخص صورت

  شوند. تصريفي بر فعل ساخته مي

هاي چندگانة الگوهاي م نقشيتوان اي براي فعل فارسي، مي. با قائل شدن به الگوي لايه2

مراتبي يا پايگاني اين امكان تصريفي فعل فارسي را از يكديگر تفكيك كنيم؛ زيرا توصيفي سلسله

تصريفي را درنظر بگيريم كه بيانگر يك  كند كه در هر لايه، يك مشخصة را براي ما ايجاد مي

  هاي ديگر ايجاد شود. نقش يا مقوله است؛ بدون اينكه خللي در نقش

هاي  هستند؛ زيرا در لايه ي. الگوهاي تصريفي فعل فارسي كه تظاهر صوري ندارند، تصريف3

 شوند.شده براي تصريف فعل، توصيف و تبيين ميمختلف درنظرگرفته

 

 هانوشت. پي6

1. word and paradigm 

2. item and arrangement 

3. item and process 

4. la parole 
5. la langue 

6. morpho- syntactic 

7. lexeme 

8. agreement 

9. government 

10. morphological 

11. paradigm  

12. person 

13. number 

14. tense 

15. mood/ mode 

16. aspect 

17.  imperative 

18.  subjunctive 

19.  conditional 

20.  voice 
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21.  case 

22. formal 

23.  functional 

24.  semantic 

25.  morphology 

26.  lexicon 

27.  Remarks on Nominalization 

28. lexical stems 

29.  isolating languages 
30.  agglutinative languages 

31. synthetic languages 

32. polysynthetic languages 

33. word and paradigm model 

34. portmanteau morph 

35.  extended or over lapping exponent 

36. ablaut 

37. extended exponence 

38. syncretism 

39. oblique 

40. IA 

41. IP 

42. item 

43. process 

44. negation 

45. definiteness 

46. animacy 

47. degree 

48. agreement 

49. voice 

50.  valency changing 

51.  absolutive (ABS) 

52.  ergative 

53.  antipassive 

54.  middle 

55.  universals 

 ) زباني در ماداگاسكار است.Malagasy. مالاگاسي (56

57.  imperative 

58. subjunctive 

59. conditional 

60. narrative 

61. declarative 
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62. interrogative 

63. exclamative 
 

 . منابع7

نامة كارشناسي ارشد. . پاياننمود در نظام فعلي زبان فارسي). 1375ابوالحسني چيمه، زهرا. ( •

  دانشگاه تهران.

  . تهران: سمت.دستور تاريخي زبان فارسي). 1375ابوالقاسمي، محسن. ( •

  . تهران: فاطمي.دستور زبان فارسي). 1367مدي گيوي، حسن و حسن انوري. (اح •

  . تهران: اميركبير.توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1364باطني، محمدرضا. ( •

مجلة دانشكدة  ».اشتقاق فعل و تصريف آن در فارسي). «1375محمد. (شناس، عليحق •

 .66ـ43. صص 140ـ139. ش ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

 .ستوده: تهران. يفارس زبان دستور). 1384. (عبدالرسول امپور،يخ •

». تيوجه انيب و يفارس زبان در يوجه افعال). «1392. (عموزاده محمد و جلال ان،يميرح •

 .40ـ21 صص. 1 ش. 4 د. يزبان يهاپژوهش

. ص 2و  1. ش 12س  .يشناسزبان». يفعل مركب در زبان فارس). «1376رمقدم، محمد. (يدب •

 .46ـ2

 . تهران: نوين.مباني علمي دستور زبان فارسي). 1363شفايي، احمد. ( •

 و آموزش وزارت: تهران. ادب و فرهنگ دوم سال دستور). 1358. (اشرفيعل ،يصادق •

 .پرورش

. تهران: دستور سال دوم فرهنگ و ادب). 1358اشرف و غلامرضا ارژنگ. (صادقي، علي •

  پرورش.وزارت آموزش و 

 . تهران: مركز نشر دانشگاهي.سازيفعل بسيط و واژه). 1376طباطبايي، علاءالدين. ( •

. نامة فرهنگستان». هاي اسنادي و سببي در زبان فارسيساخت). «1385زاده، اميد. (طبيب •

  .68ـ61. صص 32ش 

  ي.اشرف: تهران. يفارس زبان دستور). 1367). (استاد پنج( ميعبدالعظ ب،يقر •

. 3. ش مجلة دستور». هاي تصريفي زبان فارسي امروز مشخصه). «1386فريبا. (قطره،  •

 .81ـ52صص 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.9
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

16
 ]

 

                            27 / 31

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.9.9
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-9229-en.html


 ...فعلي صرف ساختاري بررس                                                             انهمكار و مقدمي ملك رياردش  

 

304 

». يدر زبان فارس» ديبا« يابعاد معناشناخت). «1389. (ييعموزاده، محمد و حدائق رضا •

 .78ـ57. صص 1. ش يزبان يهاپژوهش

بر  يسيگلترجمه از ان يامدهايپ يبررس). «1390. (يناصرشاه يعموزاده، محمد و شاد •

  .50ـ21. صص 2. ش 1. ج يزبان يهاپژوهش». يت در فارسيمقولة وجه

هاي فعل مركب با مصادر قرضي ويژگي). «1392كربلايي صادق، مهناز و ارسلان گلفام. (  •

هاي ديدگاه صرف ها و محدوديتهاي آن از زبان عربي در فارسي، ويژگيو اشتقاق

  .انتشار دةآما مقالات. يزباني جستارها». شناختي

. تهران: پژوهشگاه علوم ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز). 1371كلباسي، ايران. ( •

  انساني و مطالعات فرهنگي.

 . تهران: شرق.دستورنامه در صرف و نحو زبان فارسي). 1363مشكور، محمدجواد. ( •

انتشارات  . مشهد:دستور زبان فارسي برپاية نظرية گشتاري). 1366الديني، مهدي. (ةمشكو •

  دانشگاه فردوسي مشهد.

  . تهران: اميركبير.اسم مصدر، حاصل مصدر). 1356معين، محمد. ( •

 . تهران: فردوس.6. چ تاريخ زبان فارسي). 1377ناتل خانلري، پرويز. ( •

 يفعل يفيامكانات تصر ين رفتن بعضيازب« ).1389آرا. (ميكهن، مهرداد و زهرا حك ينغزگو •

 .114ـ97. صص 2ش . شناسيهاي زبانپژوهش». آن يامدهايپد و يجد يدر زبان فارس

بررسي مفهوم ذهنيت در ). «1390زاده، محمود؛ عموزاده، محمد و منوچهر توانگر. (نقي •

 .1ـ20. صص 1. ش 3. س هاي زبانيپژوهش». افعال وجهي در زبان فارسي
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